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بـراي سـلاطين ايـران دورة    » االله ظل«هدف پژوهش حاضر بررسي سير تطور كاربرد   :چكيده
شود به اين  اي است؛ و در آن تلاش مي نويسي و اندرزنامه ميانه و تبيين كاربست آن در منابع تاريخ

اي  در منابع تـاريخي و اندرزنامـه  » االله ظل«ها پاسخ داده شود كه سير تاريخي كاربرد مفهوم  پرسش
هاي تحقيق حـاكي از   كار رفته است؟ يافته اي به عنوان لقب سلاطين به ونه بوده؟ و از چه دورهچگ

طـور   نخست در منابع تـاريخي در وصـف خلفـا و از سـدة پـنجم بـه بعـد بـه        » االله ظل«آن است كه 
اطلاق آن در اوايل دورة . كار رفته است محدود، در توصيف برخي سلاطين و نه به عنوان لقب، به

تدريج، شـرايط اطـلاق حـذف     يانه به رعايت شرايطي از جمله عدالت و اقتدار مشروط بوده و بهم
هـاي   يافتـه . شدند شده است و حاكمان، اعم از عادل و ظالم، با توجيهاتي بديع به اين عنوان ملقب 

پـيش از   نويسي، دهد سير انتقال اين لقب از خلفا به سلاطين، در منابع تاريخ ديگر پژوهش نشان مي
ها نيز بـا توجيهـات    غزالي، برخي اندرزنامه الملوك ةنصيحها آغاز شده است؛ اما پس از  اندرزنامه

  .سلطاني نقش مهمي ايفا كردند» اللهي ظل«هاي نظام  گوناگون، در محكم كردن پايه

اي  اندرزنامـه االله، تطور تاريخي، لقب سلاطين، منابع  ايران دورة ميانه، ظل  :كليدي هاي واژه
  نويسي و تاريخ
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Evolutionary Trend of the Title “Zill-ullah” 

Throughout the Medieval Period of Iran History 
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Abstract:  This research seeks to review evolutionary trend of the title “Zill-ullah” (the 

shadow of God) applying for the Iranian kings (Sultans) in medieval period as well as to 

describe its usage as cited in historical sources and mirrors for princes (Andarz Nameh). 

Therefore, this research endeavors to answer these questions: What was the historical trend 

of using Zill- ullah in historical sources and the mirrors for princes and since when and why 

it had been used and applied as the title of kings?  The findings which is based on historical 

explanation, demonstrates that Zill- ullah had basically used in historical sources to 

describe the Caliphs. Since the 5th century (AH) onward, it had limitedly been used only to 

tribute some sultans but not as a title. In early medieval it used to refer to a legitimate just 

king but gradually it was routinized so then referred to the governors, either being  

righteous or oppressor. This research also proves that the trend of transferring this title from 

the Caliphs to Sultans at first had started in historical sources and then in mirrors for 

princes. However, after Ghazali’s  Nasihat al muluk, some of the mirrors for princes also 

played an important role to support the Sultanate concept of Zill-ullahi through using 

various justifications. 

Keywords:  medieval Iran, Zill-ullah, historical evolution, Sultan, Titles, Historical 

sources and Andarz Nameh  
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  مقدمه

هاي استيلايي در دورة ميانه تاريخ ايران، القابي براي سلاطين به كار رفـت كـه    با ظهور حكومت
اين لقب؛ حامل معناي مشروعيت بخشي از جانـب خداونـد بـوده و    . بود» االله ظل«ها  ترين آن مهم

لـمان در منـابع     است كه علما و نظريه» الارض االله في السلطان ظل«برگرفته از حديث  پـردازان مس
در . اند اي، خطاب به بسياري از حاكمان اين دوره آن را بارها به كار برده نويسي و اندرزنامه تاريخ

اسـلامي   واقع، اين حاكمان، فاقد بسياري از شرايط و صفات مورد نظر براي حكومت در جامعـه 
تـند      لـمان، توانس بودند؛ اما با استفاده از نظرها و استنادهاي شرعي برخي انديشـمندان و علمـاي مس

با بررسي سير تاريخي اطلاق اين عبارت . ضمن دستيابي به مشروعيت، به چنين لقبي نيز دست يابند
و روند اطلاق  هاي ميانه، شكل يكساني نداشته شود كه كاربرد آن در سده يا اصطلاح، مشخص مي

اين امـر در بررسـي تطبيقـي منـابع      .هاي متأخرتر ميانه، متفاوت با اوايل آن بوده است آن در سده
توان گفت اين  با بررسي متون و آثار اين دوره مي. شود اي بهتر مشخص مي نويسي و اندرزنامه تاريخ

: ي از حديث، قالب وصفيبه شكل كامل يا بخش: قالب روايي: واژه در سه حالت به كار رفته است

كه به طـور  » لقب«توصيف برگرفته از حديث خطاب به خليفه يا سلطان، و در نهايت به عنوان 
سير تطـوري كـه از قالـب روايـي و     . اي به بعد در مورد سلاطين به كار رفته است خاص از دوره

هـا پاسـخ    ين پرسـش رو برآنيم به ا از اين. وصفي به اطلاق لقبي رسيده مسئلة پژوهش حاضر است
اي چگونه بـوده؛   در دورة ميانه در منابع تاريخي و اندرزنامه» االله ظل«دهيم كه سير تطور كاربرد 

اي به عنوان لقـب رواج يافتـه    چه تغييرات و تحولاتي در كاربست آن حاصل شده؛ و از چه دوره
 ـ  ابع تـاريخي، ايـن مـدعا    است؟ با بررسي و مشاهده سير انتقال اين لقب از خلفا به سـلاطين در من

شود كه اين عبارت، ابتدا با شرايطي خاص، به سلاطين مقتدر و به زعم آنان عادل، اطلاق  مطرح مي
تدريج با حـذف شـرايط    گرفته، اما به شده و استعمال آن در موارد نادر و با احتياط صورت ميمي

نوع قدرت مسلطي بسط پيدا كرده به لقب، تبديل شده و به طور عام در مورد هر » االله ظل«اطلاق، 
البتـه كاربسـت ايـن    . يـاد كـرد  » اللهي ظل«توان با عنوان دوران نظام  بنابراين، از اين دوره مي. است

هاي ميانه يكسان نبـوده و مقالـة حاضـر     نويسان در اوايل سده عبارت توسط مورخان و اندرزنامه
  . اي نيز است نويسي و اندرزنامه درصدد بررسي و تبيين روند كاربست آن در منابع تاريخ

االله، آثار متعددي به چاپ رسيده است؛ اما اثـري   هر چند در مورد نظام سلطنت و سلطان ظل
كرونـه؛   .پژوهشي با رويكرد مقالة حاضر در مطالعات و تحقيقات معاصر مشـاهده نشـده اسـت   
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كه اين واژه از سدة پنجم به بعـد  آورده؛ مبني بر اين  انديشه سياسي اسلاماي بسيار كوتاه در  اشاره
به . رفته است به عنوان تعارف و تكريم براي شاهان به كار مي ها الملوك نصيحهو  ها اندرزنامهدر 

هاي آن به تفكيك منـابع؛ در مطالعـات و    االله و دگرگوني جز اين مورد، توجه به سير اطلاق ظل
مسئلة اين مقاله بديع محسوب شده و تاكنون توان گفت  رو مي از اين. تحقيقات نوين به دست نيامد

  . بدين شكل، بدان پرداخته نشده است

ها به دو دسته  در پژوهش حاضر، ناظر بر موضوع مقاله، منابع اين دوره با توجه به محتواي آن
ها جزء طبقه بندي آثـاري   در اين مقاله، اندرزنامه. اي تفكيك شده است نويسي و اندرزنامه تاريخ

ها پند و  گيرند، زيرا هدف از نگارش آن شوند قرار نمي نوان تاريخ بماهو تاريخ نگاشته ميكه به ع
ها  اندرز به حاكمان براي بهبود اوضاع و اصلاح امور و رفاه حال رعايا است، و به قصد نوشتن داده

نها از برخي آيند و مؤلفانشان نيز قصد تاريخ گويي ندارند، ت و وقايع تاريخي به رشته تحرير در نمي
هـا يـا رعايـت ترتيـب زمـاني و تـوالي        حكايات و روايات، بدون پايبندي به صـحت و سـقم آن  

رو، در اين پژوهش، منابعي كه بـه   از اين. نمايند رخدادها، در راستاي هدف اصلي كتاب استفاده مي
تـة نخسـت تحـت     نويسي نوشته شده قصد تاريخ عنـوان  اند از اين دسته از آثار تفكيك شده و دس
اند  نويسي در نظر گرفته شده ها مورد بررسي قرار گرفته و دسته دوم به عنوان منابع تاريخ اندرزنامه

ها و وقايع تاريخي با چينش منظم و مورد نظر مولـف   كه دسته اخير با هدف ثبت و ضبط رخداد
  .اند در يك حوزه زماني خاص به نگارش درآمده

  ها اندرزنامهدر » االله ظل«اصطلاح  . 1

اي دورة ميانه مشخص  شود كاربرد و سير تطور اين واژه در منابع اندرزنامه در اين بخش تلاش مي
اين دسته از منابع كه با نيت اصلاح امور و اداره بهتر حكومت، خطاب به حاكمان وقت، در . شود

يـن و   اسلامي نوشته مي - اي باستاني تداوم سنت اندرزنامه برآمـده از فرهنـگ    شدند، از سـويي مب
سياسي دورة خود بوده و از سوي ديگر بر فرهنگ سياسي زمانة خود تأثير گـذارده و از عوامـل   

هـا در   رو پـرداختن بـه محتـواي آن    از اين. اند سازي و توليد مفاهيم سياسي بوده اثرگذار در جريان
شـهورترين آثـار   از جملـه م . اي ضروري بوده و از اهميـت برخـوردار اسـت    بندي جداگانه دسته

اسكندر خطاب  بن است كه از سوي امير عنصر المعالي كيكاوس نامه قابوساي اين دوره؛  اندرزنامه
اي اسـت كـه    اين اثر از جملـه آثـار اندرزنامـه   . به پسرش گيلانشاه به رشته تحرير درآمده است
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تـه شـده اسـت     يـنش نوش  ـ  . توسط حاكمي در مسند قدرت، خطاب به جانش ارت در ايـن اثـر، عب
در هيچ شكلي نه به عنوان توصيف و خصايص، نه در قالب روايت و حديث و نه اطلاقِِ » االله ظل«

.كار نرفته است لقب به
الملك  مة خواجه نظامسياستنامشهور به  سيرالملوك؛به همين ترتيب در  1

 يابي سلطان و سلطنت بر اسـاس برگزيـدگي الهـي محسـوب     ترين اثر در تبيين مشروعيت كه مهم
شود، عبارت مذكور نه در لقب، نه در توصيف سلاطين و نه به شكل حديث بـه كـار نرفتـه     مي

.است
اي اوايـل دورة ميانـه كـه يـا      ترين مؤلفان متون اندرزنامه توان گفت، معروف رو، مي از اين 2

» االله لظ ـ«اند، عبارت يا اصطلاح  اند يا در رده بالاترين مقام اجرايي حكومتي قرار داشته حاكم بوده

اين امر با توجه به كاربست اين عبارت در آثار تاريخي اين . اند كار نبرده را در هيچ شكلي از آن به
دوره و حتي پيشتر از آن قابل تأمل است، البته چرايي و دلايل آن را در پژوهشي مجـزا خـواهيم   

  .  آن مورد بررسي قرار گرفته استپرداخت و در اين مقاله صرف كاربست و تطور 

 الملوك����� اند، غزالي در نداشته» االله ظل«اي به  كه اشاره قابوسنامهو  سيرالملوكبرخلاف 
لـطان    «: اين اصطلاح را نخست در قالب روايي آن آورده است چنانكه در اخبار ميشـنوي كـه الس

.االله في الارض ظل
تـه       3 سلطان سايه هيبت خدايست بر روي زمـين، يعنـي كـه بـزرگ و برگماش

.»خدايست بر خلق خويش
االله را علاوه بر قالب روايي،  شود غزالي ظل جمله مشخص مي ةدر ادام 4

تـفاده       اما آن را به عنوان كار برده، در وصف كلي سلاطين نيز به لقـب، و بـا مصـداق مشخصـي اس
را با فرّ ايزدي پيونـد زده و آن را در  » اللهي ظل«دد برآمده گفتمان چنين درصوي هم. نكرده است

________________________________________________________________ 

 . علمي و فرهنگي :تهرانقابوسنامه، ، )1375(اسكندر بن كيكاوس عنصرالمعالي   1

 .علمي و فرهنگي :تصحيح هيوبرت دارك، تهران ،)سياستنامه(سيرالملوك، )1340(الملك نظام   2

اـلي   ، )ق1405(جمهور ابي ؛ ابن»...في الارض، ياوي اليه مظلوم االله السلطان ظل«حديث مشهور    3 الاحاديـث   فـي  العزیزیـة عـوالي اللئ

، تحقيـق حمـدي بـن    مسندالشهاب، )ق1407(؛ القضاعي293دارسيدالشهداء للنشر، ص: ، قم1، تصحيح مجتبي عراقي، جالدینیة
، تحقيق محمدالسعيد بسيوني زغلـول،  شعب الايمان، )ق1414(؛ البيهقي201، صموسسةلرسالة: ، بيروت1عبدالمجيد السلفي، ج

اـس احمـد  جامع الاحاديث، )ق1414(؛ عبدالجواد15دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت6ج دارالفكـر،  : ، بيـروت 13صـقر، ج  ، ترتيب عب
؛ بـه تـواتر در   220موسسـة علـوم القـرآن، ص   : ، بيروت2االله، ج ، تحقيق محفوظ الرحمن زينمسند بزاز، )ق1409(، البزاز384ص
. ع روايي، آمده است و از جمله پركاربردترين رواياتي است كه در اين دوره براي مشروعيت بخشي سلاطين به كار رفته اسـت مناب

اـمبر   توان سرمنشاء اصلي آن از نظر نبايد دور داشت در صحت اصالت اين گونه روايات ترديدهاي اساسي وجود دارد و نمي ها را پي
اـري از       در نظر گرفت، بخصوص با توجه به  اـلت چنـين گفت اـمبر كـه اص اـن پي فقدان سيستمي حكومتي مبتني بر سلطان در زم

اـمبر  . ايشان را قطعا با شائبه رو به رو خواهد كرد شايان ذكر است؛ رسالت اين پژوهش بررسي صحت و سقم روايات منسوب به پي
 ـفرهنگي جامعه اسلامي كه اين گونه احاديث در آن   جعل و به كار رفته اسـت، از اهميـت تحقيقـي    نيست، بلكه فضاي سياسي 

 . براي مقاله حاضر برخوردار بوده است

 .81، صبابك :الدين همايي، تهران چاپ جلال الملوك، ةنصیح، )1361(غزالي   4
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پس ببايد دانستن كه كسي را كـه او پادشـاهي و فـرّ    «: نويسدرو مي از اين. ادامة فرّ ايزدي برشمارد
ايزدي داد، دوست بايد داشتن، و پادشاهان را متابع بايد بودن، و با ملوك منازعت نشايد كـردن، و  

.»د داشتندشمن نباي
 2هر چند اين تعبير وي، متمايز از نمونه اصلي آن در انديشه ايرانشهري است؛ 1

، كه اين رويكـرد  تراز اين دو مفهوم در اينجا، نشان از ذهنيت اين هماني مؤلف دارد اما كاربرد هم
انگاري اين  از فرّ و ظلّ، در گسترة تاريخي آن تاكنون، تداوم يافته است و در پاردايمِ غالبِ همسان

يـاري از شاخصـه    هـاي متمـايز و بعضـاً متنـاقض ايـن دو الگـوي        دو مفهوم در دوره اسـلامي، بس
غزالي در ادامه، بـه منظـور توجيـه    . مشروعيت بخش باستاني و اسلامي ناديده انگاشته شده است

 ـ  آورده و اطاعـت از آن » اولـي الامـر  «ديني حكومت سلطان، اميران را در شمار  داد هـا را در امت
تـي و اطاعـت از پادشـاهان را بـر هـر ديـن       اطاعت از خدا و پيامبر برمي داري لازم شمارد و دوس

.داند مي
»تعز من تشاء و تذل من تشاء«سپس با استناد به آية  3

كند كه خداوند پادشاهي حكم مي 4
.را به هر كه خواهد دهد

يـابي در آثـار    بر اساس اساس اين حديث؛ غزالي الگويي از مشـروعيت  5
جايي كانون قـدرت،   تر از دو سده پس از وي، با تغييرات و جابه دهد كه كم اي ارائه مي اندرزنامه

  .   شود هاي مشروعيت در آثاري از اين سنخ محسوب مي پردازي مقوم نظريه

رسيم كه در سدة ششم به نثر و قلم  مي كليله و دمنه ةدر تداوم روند كاربرد اين واژه به مقدم
قـرار   الملـوك  ������رو در حوزة زماني اين دوره و متأخر از  نصراالله منشي نوشته شده و از اين

»سايه آفريدگار«با معادل فارسي  كليله و دمنه ةگيرد، اين عبارت در مقدم مي
اـهان،   6  خطاب بـه پادش

»پادشـاهان اسـلام  «مؤلف بـا تعبيـر   . بدون مصداق خاصي و به شكل توصيف به كار رفته است
7

 

 و دين اسـلام برقـرار كـرده و تعبيـر     - به عنوان لقب باستاني فرمانروايان ايران  - پيوندي ميان پادشاه 
________________________________________________________________ 

 .82، 81همان، صص   1

مباني نظري و فرهنگ سياسي پادشـاهي و  «نيره دلير، : االله و فراّيزدي نك تر درباره تمايز و تفاوت ظلّ براي مطالعه بيش   2
 .60- 39، صص20، ش5س مجلة مطالعات تاريخ فرهنگي،؛ »اللهي سلطنت؛ بررسي تطبيقي فراّيزدي و ظلّ

 .59؛ سورة نساء، آية »ا الرسول و اولى الامر منكميا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعو«به استناد آية    3

 .26عمران، آية  سورة آل   4

 .82همان، ص   5

كار نرفته است و اساساً اين دو مقدمـه   مقفع در سدة دوم هجري اين اصطلاح به شايان ذكر است در ترجمه و مقدمه ابن   6
الحاج  مطبعةو  مکتبة: ، مصرمقفع مقدمه عبداالله ابن ترجمه و، )1966(كليله و دمنهمتفاوت از يكديگر نوشته شده است؛ 

 .47- 37شقرون، صص بن محمد بن عبدالسلام

، )1347(كليلـه و دمنـه  ؛ »...پادشاهان اسلام سايه آفريدگارند عزاسمه كه روي زمين بنور عدل  ايشـان جمـال گيـرد   «   7
در تصـحيح همـين اثـر از مجتبـي مينـوي      » پادشاهان اسـلام «؛ عبارت 8فرخي، ص: تصحيح عبدالعظيم قريب، تهران

 . 4دانشگاه تهران، ص: تصحيح مجتبي مينوي، تهران ،)1362(كليله و دمنهثبت شده است؛ » ملوك اسلام«
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ه منشي با عنايت بـه ايـن مطلـب ك ـ   . ذكر كرده است» االله ظل«را بجاي عبارت » سايه آفريدگار«
از ذات خود يعني خداوند جدا نيست جلوة آن را نور ترسيم كرده كه نمـود آن  » آفريدگار ةساي«

.باشد پذير مي در دنيا با عدل امكان
اثر  الملوك ���� توان به هاي پيشامغولي مي از ديگر اندرزنامه 1

تـه     ابي ابن علي تـم بـه رش حفص اصفهاني اشاره كرد كه احتمالاً نيمة دوم سدة ششم و اوايل سدة هف
رو مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت كـه آن را گردآورنـده و         اين اثر از اين. تحرير درآمده است

 ـ . توان دانست هاي متقدم مي كنندة موضوعات كلي اندرزنامه تنظيم ه نـوعي  در اين اندرزنامه كـه ب
» االله ظل«بندي مفاهيم، اصطلاحات و فضاي فكري و گفتماني آثار اندرزي پيشين است؛ واژة  جمع

.كار نرفته است در هيچ حالتي از انواع آن به
تواند نمايانگر عدم كاربست ايـن نـوع از    اين امر مي 2

نيـز   لملـوك  ا ����� اللهي در متون اندرزي اين دوره باشد كه يابي مبتني بر ظل استدلالِ مشروعيت
كه در آثار روايي، فقهي و همچنين منابع  رغم آن توان گفت به در نهايت مي. متأثر از آن بوده است

هـاي دورة   االله با كاركردهاي مختلف آن وجود داشته، اما در اندرزنامـه  نويسي، اصطلاح ظل تاريخ
بسيار كوتاه  ةغزالي و اشار وكالمل�����ميانة پيشامغولي به كاربرد آن توجهي نشده است و اگر 

توان نقطه چرخش ايـن رويكـرد را در    را مستثني نماييم، مي كليله و دمنهنصراالله منشي بر  ةمقدم
  .ها با استقبال رو به رو شده است االله در آن هاي پسا مغولي دانست كه كاربرد ظل اندرزنامه

تـدل سـازي لقـب     كالملو �����هاي پسا مغولي به تبعيت از   برخي اندرزنامه غزالي، در مس
نويسي كه پيشتاز اين تحول هستند، همگام بـوده و   فارغ از هر نوع شروط، با منابع تاريخ» االله ظل«

بـه   6مهمان نامه بخـارا و  5سلوك الملوك، 4مرصاد العباد 3،�بريد السعاداين روند در آثاري مانند 
مورد اخير نمونه بارزي از كاربست استنادات شرعي در اطلاق بدون . به وضوح قابل مشاهده است

لـطاني حتـي در صـورت ظلـم اسـت      » االله ظل«قيد و شرط  اـم س .به مق
اـيان ذكـر اسـت برخـي     7  ش

________________________________________________________________ 

 .همان   1

  .ميراث مكتوب: تصحيح علي اكبر احمدي داراني، تهران، الملوك تحفة، )1382(محمود اصفهاني حفص ابي بن علي   2

 .88دانشگاه تهران، ص: كوشش محمد شيرواني، تهران، السعادةبريد ، )1351(ملطيوي   3

 .431ـ429بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: اهتمام محمد امين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352(نجم رازي   4

رـب   گردد بي مردمان را قهر كند بشوكت و لشكر، امامت او منعقد مي«: نويسد در وصف سلطان مي   5 بيعتي خواه قريشي باشد خواه نه، و خواه ع
لـطان    ... باشد يا عجم يا ترك و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل هـ، او را س اـم گرفت و چون بواسطه سطوت و استيلاء جاي ام

وـاه    ... اند واجبست طاعت امام و سلطان علما گفته... م و خليفه برو اطلاق توان كردگويند، اما اـدل باشـد خ مادام كه مخالف شرع نباشد، خواه ع
 .48- 47جي ام پرننگ پريس، صص: حيدرآباد دكن سلوك الملوك،، )1966(؛ خنجي»...جاير

 .18ـ17، صصعلمى و فرهنگى :، تهران ح منوچهر ستودهيصحت مهمان نامه بخارا، ،)1384(خنجي   6

 .همان   7
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كـه تقريبـا در    رغـم آن  و قواعد السلاطين؛ بـه  1الانوار عباسي ��روهاي اين دوره مانند  اندرزنامه
اند و قابل تأمل اسـت   را در اثر خود استفاده نكرده» االله ظل«اند، عبارت  فضاي فكري قلم زده همين

انـد، البتـه بـدون     كه هر دوي اين آثار به رعايت عدالت توسط سلطان، توجه و تأكيد بسيار داشته
.كه آن را پيش شرط كسوت سلطاني قلمداد نمايند آن

يـش از نگـار    در واقع اندرزنامـه  2 ش هـاي پ
تـفاده  » االله ظل«غزالي از الملوك ����� در هيچ شكل آن؛ اعم از روايت، لقب، و يا حتي وصف اس
بـراي  » االله روايت ظـل «و استفاده از  الملوك�����اند، اما با ورود مغولان، روش غزالي در  نكرده

  . تها به صور گوناگون، بازتوليد گرديده اس تبيين مشروعيت حاكمان، بارها در اندرزنامه

  نويسي  در منابع تاريخ» االله ظل«سير كاربرد اصطلاح  . 2

اي كه با  برخلاف آثار اندرزنامه. گردد نويسي بررسي مي االله در منابع تاريخ در اين بخش كاربرد ظل
نويسي زودتر آغـاز شـده و    اند، استفاده از اين واژه در منابع تاريخ را استفاده كرده» ظل االله«تأخير، 
مسعودي در نيمة نخسـت سـدة چهـارم،    . گردد اشارات آن به سدة چهارم هجري باز مينخستين 

خليفه سايه خداست كه دين خـود را  ...«: به گفتة وي. كار برده است االله را در وصف خلفا به ظل
يـده     تـوارى بخش به وسيله او عزت داده و سنت و شريعت خويش را به وجود او زنده كـرده و اس

»است
3

يا اميرالمؤمنين، و أنـت  ...«: مغيث خطاب به متوكل آمده است بن از زبان محمد در اين اثر 
در سدة پنجم؛ نخستين بار بيهقي آن را در وصف سلاطين و اما   4؛»االله الممدود بينه و بين خلقه ظل

گاه سايه خدا شخص ديگر بـود  آن«: و به طور مشخص سلطان محمود و مسعود به كار برده است
»)مراد سلطان مسعود(و امروز شخص ديگر  )مراد محمود(

تـين بـار اصـطلاح        5 بـا ايـن اثـر، نخس
كـه از عبـارت مـذكور     البتـه چنـان  . ، به جز خليفه، براي سلاطين نيز استفاده شده است»االله ظل«

صورت تعبيري   آيد نوع كاربرد آن به عنوان لقب و به گونه خطاب مستقيم، نيست، بلكه به برمي
به هر حال اين توصيف كلي و موارد هم عـرض آن در  . ين به كار رفته استكلي در وصف سلاط

________________________________________________________________ 

: به كوشش نجـف لكزايـي، قـم    عباسي؛ مباني انديشه سياسي و آيين مملكتداري، الانوار روضة، )1381(محقق سبزواري   1

 .212ـ153بوستان كتاب قم، صص

 .69- 43مجلس شوراي اسلامي، صص: به كوشش رسول جعفريان، تهران قواعدالسلاطين،، )1384(سيدمحمد علوي عاملي   2

ت بـه شـريعته      هو ظل...«   3 ؛ »...االله الممدود على بلاده، و خليفته المؤتمن على عباده، أعزَّ به دينه، و أحيا بـه سـنته، و ثبـ
 .152، ص2دارالهجره، چ: تحقيق اسعد داغر، قم ،4 ج مروج الذهب،، )ق1409(مسعودي

 .41صهمان،    4

 .536، ص مهتاب :ح خليل خطيب رهبر، تهرانيصحت، 2 ج ، تاريخ بيهقى ،)1374(بيهقي   5
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.كار رفته است نويسي ديگر اين دوره، مانند اثر عتبي نيز به همين گونه به آثار تاريخ
1

  

االله يافتند و  در دورة ميانه تاريخ ايران اسلامي، آنان لقب ظلبه تدريج با قدرت گرفتن سلاطين 
اما كاربرد آن از لقـب صـرف خـارج شـده و       2شد، ز همين عنوان استفاده ميدر مكاتبات، عملاً ا

به استناد قولي اي كه برخي مورخان  حدود و دامنه اختيارات سلطان را نيز در بر گرفت؛ به گونه
لـطان را   الخطاب، حدود اختيار و قدرت بازدارندگي سلطان را از قرآن بن از عمر بالاتر دانسته و س

.پاسدار دين خواندندو » االله ظل«
3

الدين؛ او  و منتجب 4خدا و حاكم در دين، ةراوندي، سلطان را ساي 
البتـه در اوايـل دورة ميانـه، بـا وجـود افـزايش قـدرت و        . ناميد 5يزدان و ركن دنيا و دين ةرا ساي

رفت كه در  بر سلطان به شمار مي» االله ظل«اختيارات سلطان؛ عدالت، همچنان، شرط اطلاق لقب 
  .االله در باره آن بحث خواهد شد ش شرايط اطلاق ظلبخ

توان به درستي حكم كرد كه كدام سلطان، نخستين بار اين  در مورد اطلاق اين لقب، دقيقاً نمي
پيش از «، رياض الفردوس خانيبه روايت مؤلف . لقب را كسب كرده و در مهر خود افزوده است

»در القاب سلاطين استعمال نكرده بودندرا   »االله لفظ ظل«سلطان محمد خوارزمشاه، 
تا اين كه به  6

________________________________________________________________ 

ح احسـان ذنـون الثـامرى،    يصـح ت ، اليمينـي  ،)ق1424(؛ عتبي»السلطان، أكثر مما يزع القرآن ما يزع«طبق اين حديث    1
فالدين أس، و الملك حارس، و ما لا حارس له فضائع، و مـا لا أس  . فإن الملك والدين توأمان«؛ 6ص، دارالطلیعة :بيروت

؛ همان؛ چنين است كـه در  »حقه رعایةاالله تعالى في أرضه و خليفته على خلقه، و أمينه على  و السلطان ظل. له فمهدوم
بـأبي القاسـم المعظـم    /  أنحاؤه بكـل لسـان  / ودما الذي غركم بمحمود المحم«: سرايد بيتي سلطان محمود را چنين مي

 .294؛ همان، ص»المناّن صفوةفي الأرض /  االله ظل

 ،دانش :، مسكو1تصحيح عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، ج دستورالكاتب في تعيين المراتب،، )1964(هندوشاه نخجواني   2
 .130ـ124صص

عثمـان   حيصـح ت الاخيـار،  مسایرةالاخبار و  مسامرةتاريخ سلاجقه يا  ،)1362( آقسرايى محمد بن محمود الدين كريم خواجه   3
بنيـاد   :، تهـران  صـحح الكسـاندر بلـدروف   ، ت1ج ، بدايع الوقـايع  ،)1349( واصفى؛ 326ص اساطير،انتشارات  : ، تهران توران

 .175، 9، 3، صص2؛ همان، ج307، صفرهنگ ايران

حاكم در دين مصطفي به احسان حق اختصاص دارد و برگزيده حق عـزوعلا باشـد   سلطان سايه خداست و «: راوندي اعتقاد دارد   4
از بهر پادشاهي و رعايت حقوق خلق و خوانده با نصرت حق، اگر در اوامر و نواهي منقاد فرمان الهي باشـد حـق، تكفـل نصـرتش     

اـ      اـهي و فسـق و تب اـد و من اـ فس ؛ .»هي آرد و بـه دوزخـش سـپارد   كند و اگر خلاف امر و نهي خدا كند با نفس خودش گذارد ت
اـل و مجتبـي مينـوي،      در تاريخ آل سلجوق، السرور آیةو  راحةالصدور، )1364(راوندي سليمان بن علي بن محمد تصحيح محمـد اقب
اـم خـويش   «: نويسد مي عقدالعلي؛ همچنين مؤلف 125كبير، ص انتشارات امير: تهران اما فضيلت پادشاهى آنست كه حق تعالى ن

ـ   ك كردهمل  اـده مل  ك، است و نام بنده كه او را برگزيده است و زمام حل و عقد و عنان قبض و بسط جهان در دست تصـرفّ او نه

عقـدالعلى للموقـف    ،)2536(كرمانى الدين افضل؛ »...فى ارضه يعنى پادشاه سايه حقسّت  االله ظل  السلطان: قال النبّى صلىّ اللهّ عليه

 .108ص، روزبهان  :، تهران عامرى نائينىح على محمد يصحت ، الاعلى

تصـحيح محمـد قزوينـي و عبـاس اقبـال،       ؛ مجموعه مراسلات ديوان سلطان سنجر،الکتبة عتبة، )1329(الدين منتجب   5
 .28شركت سهامي چاپ، ص: تهران

االله  ظـل «الفرمان لفـظ  را در القاب سلاطين استعمال نكرده بودند، حسب » االله ظل«مروى است كه قبل از سلطان لفظ    6
← 
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.را نيز در القاب افزودند» فى الارض  االله ظل«فرمان وي لفظ 
سلطان محمد خوارزمشـاه،  در آغاز،  1

لـطان «از عظمت و هيبت اين لقب و به احترام پدر، راضي بـه ثبـت    در » فـى الأرض   االله  ظـل   الس
2طغراي خود نشد،

ت كه بمثابت يكى از غلامان بزرگ پدرم برسم، و خزانـه و  هر وق«: و گفت 
اسباب و لشكر من به اندازه يكى ازيشان شود، ترا اجازت دهم كه طغراى توقيع مرا چون طغراى 

»پدر كنى
در هر حال اين روايت از سويي نشان از احتياط سلطان محمد در مورد ملقب شدن به  3

تـفاده از آن بـراي   االله در مقطعي از حكومتش دارد، و  ظل از سوي ديگر در فحواي آن اشاره به اس
لـطان    : نخستين بار توسط پدر وي دارد، اما به گفتة جويني پس از فتح و افزايش قـدرت و نفـوذ س

.»االله فى الأرض نوشتند در طغراى مبارك، او را ظل«محمد در ميان ملوك اطراف، 
بـا پـذيرفتن    4

» االله ظل«ان محمد خوارزمشاه نخستين سلطاني است كه سلط رياض الفردوس خاني؛روايت مؤلف 

را به عنوان لقب در طغراي خود آورده است  و در صورت پذيرش روايت نسـوي و جـويني، بـه    
. شود پيش از وي پدرش نيز اين لقب را در طغراي خود ثبت كـرده اسـت   طور ضمني مشخص مي

ني هستند كه از اين عبارت به عنوان رسد خوارزمشاهيان نخستين سلاطي در هر صورت به نظر مي
انـد و اقتـدار و هيبـت را يكـي از شـروط آن       لقب استفاده كرده و آن را در طغراي خـود آورده 

پـس از  . آيد اند كه هم از سوي سلاطين و هم از جانب تابعانشان پذيرفته شده به نظر مي دانسته مي
ش گذارده و بر طبق استنادات منابع؛ ايلخانان خوارزمشاهيان، استفاده از اين لقب، رو به افزاي ةدور

  .اند از آن به عنوان يك لقب رايج و متداول استفاده كرده 5مغول،

»اللهي ظل«به تدريج سلطان، علاوه بر 
.ملقب به خليفه اللهي نيز شد 6

 �����«از آنان به عنوان  7
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

ح ايرج افشـار و  يصحت ، رياض الفردوس خاني ،)1385(را نيز در القاب افزودند؛ محمد ميرك حسيني منشي» فى الارض
 .203ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  :، تهران فرشته صرافان

 .203، صهمان   1

 .216ص علمي و فرهنگي،: تصحيح مجتبي مينوي، تهران، سيرت جلال الدين منكبرنى، )1384(نسوي  الدين محمد شهاب   2

 .216ص همان،   3

 .81ص، دنياى كتاب :تهران، 2 ج،  ح محمد قزوينىيصحت ، تاريخ جهانگشاى جوينى ،)1385(عطاملك جوينى   4

 .212ص،  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران ، تحرير تاريخ وصاف، )1383(عبدالمحمد آيتي   5

پژوهشـگاه علـوم    :تهـران  ،2 ، ج ح عبدالحسين نوايىيصحت ، مطلع سعدين و مجمع بحرين ،)1383(عبدالرزاق سمرقندي   6
،  ح ميرهاشم محـدث يصحت ، مĤثر الملوك ،)1372(؛ خواندمير1001، ص4 ج ؛ همان،943ص،  انسانى و مطالعات فرهنگى

 1105تـا   1038اسناد و مكاتبات سياسى ايران، از سـال   ،)1360(، )گردآورنده(؛ عبدالحسين نوايي272ص ،رسا :تهران

ح محمدرضـا  يصـح تتـاريخ فرشـته از آغـاز تـا بـابر،     ، )1387(استرآبادى ههندوشا؛ 31، صبنياد فرهنگ ايران :تهران .ق
 .2ص، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :هرانت ،1ج،  نصيرى

كتابفروشـي  : تهـران  ، بـي  انضمام مختصر سلجوقنامه ابن بـي اخبار سلاجقه روم، به ، )1350)(به كوشش(محمدجواد مشكور   7
← 
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»شهاب سـماء خلافـت  «و به  1، ياد شده»االله فى العالمين
بـيه گرديدنـد، و از نظـر رتبـه نـزد       2 تش

.پرودگار پس از انبياء قرار گرفتند
 شاهنشاه و پادشاه اسلام پناه، 3

 ���محور ممالك دنيا، مظهر  4

بدين ترتيب، نظم سلطاني با نظم كيهـاني معـادل   . شد 5العليا، وارث ملك سليمان و شهريار كيهاني
يأوى إليه كل مظلوم در سـايه عنايـت و     االله ظل  انعموم خلايق به مقتضاى السلط«تا  6قرار گرفت
.»مرفه الحال و فارغ البال باشند] سلطان[...غايت  عاطفت بى

يـر     مخلص كلام آن 7 كه بـا بررسـي س
شود نخستين بار، خلفا بودند كه به مقـام   كه ملاحظه مي چناننويسي  تاريخاالله در منابع  اطلاق ظل

را » اللهـي  ظل«نگي قدرت و روي كار آمدن سلاطين، آنان مقام رسيده، سپس با دگرگو» اللهي ظل«
نخست در وصف، سپس به عنوان لقب؛ تحت شرايط خاصي كه در ادامه ذكر آن خواهد رفـت،  

در ادامة اين روند، شرايط اطلاق نيز حذف گرديده و فرمانروايان، به طور كـل؛  . به دست آوردند
اين رويه تا آن جا پيش رفت كه حاكمان . ب گرديدندمصداق آن قرار گرفته و ملقب به آن، خطا

  .اللهي گرديدند ظلم و جور نيز حائز مقام ظل

  بر سلطان » االله ظل«شرايط اطلاق  . 3

توان گفت اين عنوان، در ابتدا،  كه اشاره رفت با توجه به شواهد به دست آمده از منابع مي همچنان
تـه كـه دامنـة       » االله ظـل « لقب عام سلاطين نبوده؛ و شروطي براي اطلاق بـر سـلاطين وجـود داش

تـرين شـرط    از جمله، رعايت عدالت كه مهم. گرفته است اختيارات و قدرت سلطان را در بر مي
.اطلاق اين لقب بر سلطان بوده است

8

لـطان،  » االله ظل«نجم رازي تأكيد دارد كه شرط اطلاق   بر س
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

به القـاب ظـلّ الهـى    / پروران را به شاهى ستود جهان/  به منشور دين عرصه كبريا/  خدايى كه دارند ازو انبيا ؛523صتهران، 
 .2ص ،1 جهمان، ، ؛ هندوشاه استرآباديسر است شاه عالم تن بى كه بى/هان را شهنشاه زيب و فر است/ ستود

 .31صهمان،  ،)گردآورنده(نوايي   1

 .237صدنياي كتاب، : تهران ،1 جتصحيح عبدالحي حبيبي،  ناصرى، طبقات، )1363( الدين سراج جوزجاني منهاج   2

 .2، ص1 ج همان، ،هندوشاه استرآبادي   3

همـراه بـا يادداشـتهاي     1135تا  1105از سال  اسناد و مكاتبات سياسى ايران، )1363(، )گردآورنده(عبدالحسين نوايي   4

 .83ص مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي،: تفصيلي، تهران

 .404ص ،1 جهمان،  ،جوزجاني   5

6   »طفَاهاص و  انقلاب الاسلام بين الخـواص  ،)1379(اسپناقچي پاشازاده؛ »تا محدب فلك الافلاك برافراشت ،با عمد إنَِّ اللَّه

 .79ص ، دليل :، قم رسول جعفريان حيصحت،  العوام

ح يصـح ت ، بـدايع الوقـايع   ،)1349( الـدين واصـفى   زيـن  ؛»العالمين اللهّ فى خلیفةالارضين  فى  االله سلطان السلاطين ظل«   7
 .9ص، بنياد فرهنگ ايران :تهران، 2 ج،  الكساندر بلدروف

 ،)1373(نصـيري  العابـدين  زيـن  بـن  محمدابراهيم؛ »اند االله  السلطان العادل ظل«جاه نيز كه ما صدق  سلاطين عادل جم«   8
← 
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.عدالت و اطاعت از خدا است
سلطان بايد درباره ترتيب معاش و معـاد  ت، علاوه بر رعايت عدال 1

تـه عنـوان    2مسلمانان بيانديشد و مصالح جهانيان و به خصوص اهل اسلام را در نظر گيرد، تا شايس
يـش     . اللهي گردد ظل در برخي متون نيز تصريح شده چنان كه پادشاهي طريـق ظلـم و تعـدى در پ

ع تعدي او شوند و در صورتي كه متنبه نشد گرفت بر امثال او واجب است كه ابتدا با نصيحت، مان
.با شمشير جواب وى گويند

تـه شـده بـه خـاطر       3 گاهي نيز از سلاطينِ غرق در نفسـانيات، خواس
.بيدار شده و بر راه عدل و امامت قدم گذارند» اللهي ظل«عنوان 

در روايتي نيز كه پيشتر از سلطان  4
شود حدودي از قدرت و هيبت بـراي   يمحمد خوارزمشاه و قدرت پدرش اشاره رفت مشخص م

.كسب اين عنوان لازم بوده است
5

  

در حالي كه به مرور زمان، تمام سلاطين بدون هيچ شرطي مصداق عام اين لقب قرار گرفته و 
تـند      .استفاده از اين لقب رو به تزايد گذاشته و حتي ايلخانان مغول نيز بـه ايـن عنـوان ملقـب گش

6 
»الدين و الملك توأمان«اد به حديث لفان، با استنؤشارحان و م

يـن لقـب والايـي بـه       7 اعطـاي چن
ايـن لقـب را بـراي     مهمان نامه بخاراسلاطين ظالم را از نظر شرعي توجيه كرده چنان كه مؤلف 

.سلطان ازبك توجيه نموده است
: انـد دو معنى ذكـر كـرده    »االله ظل«به روايت خنجي علما براي  8

دشاه از شوكت و اقتدار الهي نشات گرفته است در نتيجه هر كـاري  يكى آنكه شوكت و اقتدار پا
.تواند چون و چرا كند او انجام دهد كسي نمي

ديگر آن اسـت كـه پادشـاه دفـع كننـدة ايـذاء و        9
.زدايـد  زحمت از مردم است آنچنان كه سايه، گرما و سرما را از خلق مي

هـر يـك از علمـاء     10
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

 .297ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار :، تهران ح محمدنادر نصيرى مقدميصحت ، دستور شهرياران

 .431، 429بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: به كوشش محمدامين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352)(دايه(نجم رازي   1

، دانش :مسكو ،1 جزاده،  تصحيح عبدالكريم علي اوغلي علي دستورالكاتب في تعيين المراتب،، )1964(هندوشاه نخجواني   2
 .465، 379ـ  378صص

بنيـاد موقوفـات     :، تهران ح ايرج افشار و فرشته صرافانيصحت ، رياض الفردوس خاني، )1385(منشى حسينى محمدميرك   3
 .431، 429همان، صص ،نجم رازي ؛299ص، دكتر محمود افشار

كتابفروشـي  : تهران  ،بي بي اخبار سلاجقه روم، به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن،  )1350(محمدجواد مشكور به كوشش   4
 .416ص، تهران

 .81، ص2؛ جويني، همان، ج216نسوي، همان، ص   5

 .212، صپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران ، تحرير تاريخ وصاف ،)1383(عبدالمحمد آيتى   6

 .2ص ،علمى و فرهنگى :ح مهين همبلى، تهرانيصحت تاريخ اولجايتو، ،)1384(ابوالقاسم القاشانى   7

 .17ص، علمى و فرهنگى :، تهران ح منوچهر ستودهيصحت مهمان نامه بخارا،، )1384(خنجي   8

 .17ص، همان   9

 .18ص، همان   10
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ق اين لفظ بر سلطان بپردازند؛ چنان كه با استناد به حـديثي از  كوشيدند با ذكر ادله به توجيه اطلا
حضرت عزتّ، رسول را صلىّ االله عليـه و  « : روية وي را با قهر و غضب الهي مدلل نمودند پيامبر،

بندگان را خبر ده كه عذاب من سخت است و كينه و انتقام من درشت و چـون   ...فرمايد  سلمّ مى
لاجـرم اگـر افعـال او بـرين       االله ظل  قران سايه حضرت عزتّ است السلطان حضرت امير صاحب

.»منوال واقع گردد غريب و عجيب نباشد
1

تـناد بـه نـام پروردگـار     ؤم  ، )ملـك (لفان اين آثار با اس
تـند   اطاعت از ملك را در طو .ل اطاعت خدا قـرار داده و واجـب دانس

تـناد بـه     همچنـان  2 كـه اس
.شود نويسي نيز به فراواني ديده مي احاديث براي توجيه ظلم سلطان در آثار تاريخ

با ايـن تعـابير و    3
.تفاسير، سلاطين بدون آن كه عادل باشند، مظهر ساية الهي قرار گرفتند

4

   

  »االله ظل«دلايل اطلاق 

اي بر نظم شهري در جامعه اسلامي، الزامات خاصي پديدار گشت كه  نظام قبيلهدر شرايط هجوم 
پردازي حداكثر اقتدار در قدرت مسلط موجود  انديشمندان مسلمان براي تأمين امنيت در پي نظريه

رو، با ورود سلاطين به عرصة حكومت، اين انديشمندان، براي مهار نيروهاي گريز  از اين. برآمدند
شـد بـه احاديـث و     ها روز به روز افـزوده مـي   بر توان و تعداد آن  كه به طور فزاينده از مركزي

هاي مختلف، جعل گشته بودند و همچنين آياتي  رواياتي كه ناظر بر هدف مذكور بوده و در دوره
لـط، از    توانستند در اين زمينه تفسير نمايند استناد كردند تا با توجيه شرعي قـدرت  كه مي هـاي مس

پردازان ايـن دوره،   از ديد نظريه. نيروهاي معارضِِِِ بر هم زننده نظم موجود، جلوگيري نمايند نفوذ
.»عرصة ربع مسكون درخور آن نيست كه آن را دو پادشاه باشد«

5

پادشـاه ماننـد خداونـد واحـد      
________________________________________________________________ 

 :، تهـران  پنـاهى سـمنانى  محمداحمـد  ح يصـح ت ظفرنامه تاريخ فتوحات امير تيمور گوركانى، ،)1363(الدين شامى نظام   1
،  ح عبدالحسـين نـوايى  يصحت ، مطلع سعدين و مجمع بحرين ،)1383(الدين عبدالرزاق سمرقندى مال؛ ك266، صبامداد

 .943، صپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران، 2 ج

 .108صهمان، ، كرماني الدين افضل   2

االله في أرضه، يأوى إليه كـلّ مظلـوم    السلطان ظل«: االله عليه و آله و سلمّ االله صلىّ قال رسول: اثير آورده است از جمله ابن   3
) 1409(اثيـر  ابـن  ؛الصـبر  الرعیةالشكر و إذا جار كان عليه الإصر، و على  الرعیةمن عباده، فإن عدل كان له الأجر، و على 

چنانچه پيشتر ذكر شد اينگونه روايات كه اصـالت و صـحت   . 161صدارالفكر، : ، بيروت4 ج. الصحابه معرفةفي  اسدالغابة
انتساب آنان به پيامبر مورد ترديد جدي است تنها به دليل كاربرد در فضاي فكري ـ سياسـي جامعـه اسـلامي در ايـن      

 .اند پژوهش مورد بررسي قرار گرفته

 ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى    :تهـران  ،2 ج،  ح سيدكمال حاج سـيدجوادى يصحت التواريخ، زبدة، )1380(وحافظ ابر   4
 .1086، ص2 جهمان، ، الدين شامي نظام ؛975ص

 .488، 384، صص 1 الدين شامي، همان، ج نظام   5



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  46

���� :  چرا كه برطبق آيه كريمـه است و از هرگونه مشاركت مبراست؛  �	 
� ���	 �
	 � � �� � �� 
 � ��� ��	 �

��	 
	�	 �	 .گردد ، وجود دو پادشاه موجب اختلاف و فساد و فتنه مي�
نيز تنهـا  » االله ظل«لقب بنابراين  1

  . گردد بر يك فرد اطلاق مي

الدين دايـه   يكي از تعاريف واضح و روشن از كيفيت ظلّ يا سايه در منابع اسلامي، توسط نجم
به » االله في الارض يأوي اليه كل مظلوم السلطان ظل«پيامبر وي پس از ذكر حديث . بيان شده است

لـطنت،   «: نمايـد  طور مشخص، منظور از سايه در بيانِ پيامبر را تشريح و چنين تعبير مي بـدانك س
سلطان را سايه ] حضرت محمد[خلافت و نيابت حق تعالي است در زمين، و خواجه عليه السلام 

او  ةاو به زمين افتد، آن ساي ةت چون شخصي بر بام باشد و سايزيرا كه در عالم صور ...خدا خواند
و . فـلان اسـت   ةخليفت ذات او باشد در زمين و آن سايه را بدان شخص باز خوانند، گوينـد سـاي  

بنگر چه اثـر  . چون حق تعالي در هماي كه مرغي است، سريّ از اسرار لطف خويش وديعت نهاد
افتـد آن شـخص عـزت،     ر سايه هماي بر سر شخصي ميظاهر شد، و چه خاصيت پديد آمد تا اگ

» ...يابد سلطنت و دولت مملكت مي
حمايت و تأييد خداوند از سلطان، به شكل سايه ظهور پيدا  2

شود؛  رو كه جانشين خداوند محسوب مي سلطان از آن. خوانند  مي» االله ظل«رو وي را  از اين. كند مي
سلطان كـه  «در نتيجه . ز از ذات اصلي خود جدا ناشدني استسايه ني. آيد ساية وي نيز به شمار مي

.»حق است بايد كه به صفات حق موصوف باشد و به اخلاق الهي متخلق ةساي
3 

  

لـطان آورده اسـت،   » االله ظل«توان به توجيهاتي كه نجم رازي از لقب  همچنين مي در وصف س
هر چيز خليفـه   ةباشد، زيرا كه ساي» االله ظل«اشاره كرد كه سلطنت، خلافت حق است، و سلطان 

.آن چيز باشد
در نظر انديشمنداني چون وي پادشاهي و مملكت وسيلتي بزرگ است در تقـرب   4

.به حضرت حق و سلطنت؛ خلافت حق است
او با استفاده از مفاهيم ايران باستان، سلطنت را به  5

.نشسـت كند كه بر سر هر كس بنشيند، به تخت خواهد مرغ سعادت تشبيه مي
غـازي ملطيـوي    6

________________________________________________________________ 

؛ 82ص ،دنيــاى كتــاب :، تهـران 2 ج،  ح محمــد قزوينــىيصـح ت ، تـاريخ جهانگشــاى جــوينى  ،)1385(جــويني عطاملـك    1
تصـحيح  ،  تـاريخ گزيـده  ) 1364(؛ مسـتوفي 653، ص2 جخيـام،  : تهـران ، 3 جتـاريخ حبيـب السـير،    ، )1380(خواندمير

 .492انتشارات اميركبير، ص: ، تهران عبدالحسين نوايى

 .208؛ ملطيوي، همان، ص411نجم رازي، همان، ص   2

 .47بنياد فرهنگ ايران، ص: تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران ،قراختاييانتاريخ شاهي ، )1355(مؤلف ناشناس   3

 .431ـ429نجم رازي، همان، صص   4

 .همان   5

 .208؛ ملطيوي، همان، ص411نجم رازي،  همان، ص   6
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يـر مـي   » ظل/سايه« ةعلت كاربرد واژ يـن تفس كنـد؛   را عدالت پيشگي سلطان برشمرده و آن را چن
برد، مظلوم نيز از گرماي ظلم دشـمنان   كه عرب از شدت گرماي هوا به خنكي سايه پناه مي چنان
.آورد عدل سلطان التجا مي ةبه ساي

1

نـا و   معني ظل اين جايگاه كمال عـلا و بسـطت   «  و شـمول س
قدرت است و سايه قدرت خداي عزوجل از آن تشبيه فرمود چنانك براي آسايش عرب در وقت 

تابستان از شدت گرماي هوا جز خنكي سايه التجـا آرد مظلـوم نيـز چـون در     ] شدت گرما[قيظ
لـطان التجـا آرد تـا       گرماي ضيم ظالمي ماخوذ شود جهت دفع گرماي عدوان او در سـايه عـدل س

».انصاف شاه بياسايد دست تعدي ظلمه ازو قاصر گردد بالطاف
ايران باستان  ةدر انديش» نور«تعبير  2

در انديشه سياسي اسلامي بـه وضـوح بازتـاب تغييـرات قـدرت و انديشـه       » سايه«و تبديل آن به 
سياسي، در استعمال القاب براي پادشاهان ايرانـي، خلفـاي عـرب و سـلاطين دورة ميانـه را نشـان       

.دهد مي
3

.نور و ضوء دوم تعبير شده استگاهي نيز از آن به  
يـن     در نهايت، مهم 4 تـرين عامـل چن

توان در ناامني و هرج و مرجي دانست كه تاريخ ايران را بخصوص از دورة ميانه بـه   اطلاقي را مي
بعد تحت الشعاع خود قرار داده، در نتيجه براي تمركز قدرت در يـك فـرد، وي را بـه خداونـد     

  تا از اين رهگذر هر گونه شورش و ادعاي استقلال طلبي را 5ك و صفات وي تشبيه نموده،شري بي
نـد  ةعرص« خاموش نمايند، چرا كه  را .»مسكون آن مقدار وسيع نيست كه در وى دو پادشاه باش

6 
يافتند، در گريز از نيروهاي مهـاجم   اين نظريات و باورها كه به نفع حفظ وضع موجود انتشار مي

  . شدند دادند، تدوين مي اجتماعي داخلي را مورد تهديد قرار مي - كه دائماً فضاي سياسي  رونده پيش

  گيري نتيجه

هاي نخست اسـلامي تـا    ؛ از زمان پيدايش آن در سده»االله ظل«بررسي سير تطور تاريخي كاربست 
________________________________________________________________ 

 .88ملطيوي، همان، ص   1

 .همان   2

 .713ص، بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران ، اسماعيل  شاهاسناد و مكاتبات تاريخى از تيمور تا  ،)2536)(گردآورنده(نوايي   3

مبين كز نور چنـدان   كج/ظاهرا گر سايه عين نور نيست/يه خورشيد انوار بقاستسا/  سر نور و صفاست پيكرش كان سربه   4
دفتـر تـاريخ   ، )1380()گردآورنده(ايرج افشار ؛ مستقيم  از دويى بگذر كه گردى/ گويد حكيم  سايه را ضوء دوم/دور نيست

 .86ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار :تهران، 3 جح ايرج افشار، يصحت،  مجموعه اسناد و منابع تاريخى

،  مجلس شـوراى اسـلامى   :تهران ،1 ، ج ح سيدسعيد ميرمحمدصادق و عبدالحسين نوايىيصحت ، ظفرنامه ،)1387(يزدي   5
 .384ص

؛ عطاملـك  488، 384صـص ، 1 ج همـان، الـدين شـامي،    نظـام  ؛653، ص2 ج؛ همان، 430ـ429صخواندمير، همان، ص   6
 .492ص؛ مستوفي، همان، 82صجويني، همان، 
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در سه قالب و  »االله ظل«دهد  هاي متأخر تاريخ ايران ميانه، نشان مي رواج آن به عنوان لقب در سده
نه به عنـوان لقـب،   خطاب به خلفا  نخستين بار. شكل؛ روايت، توصيف و لقب به كار رفته است

بـا افـول قـدرت خلفـا و     . و مبين خصايص آنان بوده است به كار رفته در توصيف كلي آنانبلكه 
بتـدا  هاي استيلايي، روند انتقال كاربست آن از خلفـا بـه سـلاطين آغـاز شـده و ا      ظهور حكومت

بـا  هـا باشـد    كه لقـب آن  عنوان توصيفي عام و كلي خطاب به برخي سلاطين قدرتمند بدون آن به
از . استكار رفته  بهبه طور محدود نويسي  در منابع تاريخاحتياط و ملحوظ نمودن برخي شرايط، 

رعايا و  ، اطاعت از خدا، رعايت رفاه عدالت: هاي ميانه ترين شرايط اطلاق آن به سلاطين سده مهم
يـار بـوده      مصالح جهانيان، تامين دنيا و آخرت مسلمانان، ظلم ستيزي، قدرت، هيبـت و شـكوه بس

در طغـرا بـه   » االله ظـل «زمان با عصر خوارزمشاهيان با ثبت رسمي  در اواخر سدة ششم، هم. است
ول بـه  رغم شروط و احتياط اوليه در كاربرد آن، از دوره مغ ـ بهعنوان لقب در نظر گرفته شده و 

و در بعد، از نظر مصاديق اطلاق، گسترش و بسط يافته و به تدريج تمام شروط اطلاق آن، حذف، 
هاي ميانه با مستندات شرعي، اين لقب براي هر قدرت مسلطي، توجيـه و   هاي متأخرتر سده دوره

دي در هـاي متعـد  گزارشتبديل شده و » عنوان«و » لقب«در واقع عملاً از اين دوره به . تشريح شد
ها  ها، مهرها، طغراها و خطاب منابع دورة مغول وجود دارد كه حاكي از كاربرد اين لقب در نامه

  . بوده است

نويسي؛ كاربرد اين عبارت به صورت وصف از سدة چهارم هجري  كه در منابع تاريخ در حالي
اي، ايـن   اندرزنامـه شـوند، در منـابع    آغاز شده و از اين نظر اين دسته از منابع پيشتاز محسوب مـي 

تـفاده از ايـن عبـارت در منـابع       ميبنابراين . شود عبارت در هيچ حالتي مشاهده نمي توان گفـت اس
هاي ايـن   ترين اندرزنامه آغاز شده و مؤلفانِ مهم نويسي تاريخاي، با تأخير نسبت به منابع  اندرزنامه

اند، اين اصطلاح را اساسا  داشتهكه خود در عرصه حكومتي قرار  - سيرالملوكو  قابوسنامه - دوره 
اين موضوع نشانگر تمايز مهـم  . اند كه اين امر به  نوبه خود قابل تأمل و بررسي است به كار نبرده

يـرالملوك انـدكي پـس از   . عصرشان اسـت  هم نويسي تاريخاين دسته از آثار با منابع  ، غزالـي در  س
از . آن را تبيين و توصـيف نيـز كـرده اسـت     ، نه تنها اين لقب را به كار برده، بلكهالملوك�����

الملك چنين لقبي را براي سلطان سلجوقي به كـار   توان گفت در حالي كه خواجه نظام رو، مي اين
برد و در واقع تمايلي به اعطاي نمايندگي دائمي الهي و قداست الوهي به سلاطين نـدارد، غزالـي    نمي

تـه اسـت  » اللهي ظل«پاية نظام سعي در تبيين مباني مشروعيت قدرت سلطان بر  ايـن ويژگـي،   . داش
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يـش از آن محسـوب      نصيحه الملوكهاي پس از  تمايز اساسي نگرش اندرزنامه نسبت بـه آثـار پ
غزالي تـا حـد    نصيحه الملوكاالله را  كارگيري عبارت ظل نويسان در به تأخير اندرزنامه. گردد مي

يابـد و آنـان    نويسانِ متأخر تداوم مي كند، و مشي وي توسط بسياري از اندرزنامه زيادي جبران مي
گذاري كرد توسـط   راهي كه غزالي در اثر خود پايه. آيند حساب مي خود از شارحان اين مفهوم به

زترين تبلور اين روند تري تداوم يافته به نحوي كه بار برخي اخلاف وي با تأكيد و پردازش مستدل
  .توان مشاهده كرد خنجي مي سلوك الملوكبخارا و  مهمان نامهرا در 

  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم  - 

، تصـحيح مجتبـي   الاحاديـث الدينيـه   عوالي اللئالي العزيزيه في، )ق1405(الدين زين بن جمهور، محمد ابي ابن  - 
  .دارسيدالشهداء للنشر: ، قم1عراقي، ج

ميراث : ، تصحيح علي اكبر احمدي داراني، تهرانالملوك���� ، )1382(محمود اصفهاني، علي حفص ابي ابن  - 
  .مكتوب

  .دارالفكر: ، بيروت4 ، جالصحابه
	��� في  ��اسدالغا، )1409( اثير ابن  - 

،  عفريـان ، تصحيح رسول ج انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام، )1379(، محمدعارف اسپناقچى پاشازاده  - 
  .  دليل: قم

، 1، ج ، تصـحيح محمدرضـا نصـيرى   تاريخ فرشته از آغاز تا بـابر ، )1387(استرآبادى، محمدقاسم هندوشاه  - 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى: تهران

: تصحيح ايرج افشـار، تهـران   ، دفتر تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخى، )1380( )گردآورنده(افشار، ايرج  - 

  . فات دكتر محمود افشاربنياد موقو

، تصـحيح عثمـان   الاخيـار  �الاخبار و مسـاير  �تاريخ سلاجقه يا مسامر، )1362(محمد بن آقسرايى، محمود  - 
  .اساطير:  ، تهران توران

 .3پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ: تهران تحرير تاريخ وصاف،، )1383(آيتي، عبدالمحمد  - 

مؤسسـة  : ، بيـروت 2االله، ج زين ، تحقيق محفوظ الرحمنمسند بزاز، )ق1409(عمرو بن البزاز، ابوبكر احمد  - 
  .علوم القرآن

، تصحيح محمدتقي بهار، تاريخ بلعمي؛ تكمله و ترجمة تاريخ طبري، )1341(محمد بلعمي، ابوعلي محمدبن  - 
  . وزارت فرهنگ: به كوشش محمد پروين گنابادي، تهران

  . مهتاب: ، تهران2 ، تصحيح خليل خطيب رهبر، ج تاريخ بيهقى، )1374(بيهقي، ابوالفضل  - 

: ، بيـروت 6، تحقيق محمدالسعيد بسيوني زغلول، جالايمان شعب، )ق1414(الحسين البيهقي، ابوبكراحمدبن  - 

  .�������دارالكتب 
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 . دنياي كتاب: ، تهران1 تصحيح عبدالحي حبيبي، ج ناصرى، طبقات، )1363(الدين سراج جوزجاني، منهاج  - 

  . دنياى كتاب: ، تهران تصحيح محمد قزوينى ، تاريخ جهانگشاى جوينى، )1385(جوينى، علاءالدين عطاملك  - 

وزارت : ، تهـران  ، تصحيح سيدكمال حاج سيدجوادىالتواريخ �زبد، )1380(االله لطف ابن حافظ ابرو، عبداالله  - 
    .فرهنگ و ارشاد اسلامى

، تصـحيح ايـرج افشـار و فرشـته      ريـاض الفـردوس خـاني   ، )1385(مسعود بن ، محمدميرك حسينى منشى  - 
  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار : ، تهران صرافان

  . جي ام پرننگ پريس: باد دكن، حيدرآسلوك الملوك، )1966(روزبهان بن االله خنجى، فضل  - 

  . ميراث مكتوب: ، تهران ، تصحيح محمداكبر عشيق آراى امينى تاريخ عالم، )1382( - -----   - 

  . علمى و فرهنگى: ، تهران ، تصحيح منوچهر ستودهنامه بخارا مهمان، )1384( - -----   - 

  . خيام: رانته ، تاريخ حبيب السير، )1380(الدين همام بن الدين خواندمير، غياث  - 

  . رسا: ، تهران تصحيح ميرهاشم محدث ، مĤثر الملوك، )1372( - -----   - 

السرور در تاريخ آل سلجوق، تصـحيح محمـد    	�الصدور و آ ��، را)1364(سليمان بن علي بن راوندي، محمد  - 
  . انتشارات اميركبير: اقبال و مجتبي مينوي، تهران

: ، تهـران  ، تصحيح عبدالحسين نوايى مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق سمرقندى، كمال  - 

  .  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

اـهى سـمنانى   محمداحمـد  ، تصـحيح ظفرنامه تاريخ فتوحات امير تيمور گوركانى، )1363(الدين شامى، نظام  -  ،  پن
  .بامداد: تهران

  .دارالفكر: ، بيروت13، ترتيب عباس احمد صقر، جالاحاديث جامع، )ق1414(عبدالجواد، احمد  - 

  . دارالطليعه: ، تصحيح احسان ذنون الثامرى، بيروت اليميني، )ق1424(عبدالجبار نصرمحمدبن عتبى، ابى  - 

 ـقواعدالسلاطين، )1384(عبدالحبيب علوي عاملي، سيدمحمد  -  مجلـس  : ران، به كوشش رسول جعفريان، ته
  . شوراي اسلامي

  . علمي و فرهنگي: ، تهرانقابوسنامه، )1375(اسكندر بن عنصرالمعالي، كيكاوس  - 

  . بابك: الدين همايي، تهران ، چاپ جلالالملوك�����، )1361(غزالي  - 

  .رهنگىعلمى و ف: ، تصحيح مهين همبلى، تهرانتاريخ اولجايتو، )1384(محمد بن عبداالله القاشانى، ابوالقاسم  - 

: ، بيـروت 1عبدالمجيـد السـلفي، ج   بـن  ، تحقيـق حمـدي  مسندالشهاب، )ق1407(سلامه بن القضاعي، محمد  - 

  .��الرسا ���مؤ

  . روزبهان : ، تهران ، تصحيح على محمد عامرى نائينى عقدالعلى للموقف الاعلى، )2536(الدين ابوحامد كرمانى، افضل  - 

  .سخن: ، ترجمة مسعود جعفري، تهرانسياسي اسلامتاريخ انديشه ، )1389(كرون، پاتريشيا  - 

  . فرخي: ، تصحيح عبدالعظيم قريب، تهرانانشاي ابوالمعالي نصراالله منشي، )1347(كليله و دمنه  - 

  . دانشگاه تهران: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهرانانشاي ابوالمعالي نصراالله منشي، )1362( - -----   - 

 . شقرون بن محمد بن الحاج عبدالسلام
���� و 
	��� ، مقفع ابن عبدااللهترجمة ، )1966( - -----   - 

  . دنياي كتاب: تصحيح عبدالحي جليلي، تهران ،)زين الاخبار(تاريخ گرديزي، )1363(گرديزي، ابوسعيد  - 
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، به كوشش نجـف  الانوار عباسي؛ مباني انديشه سياسي و آيين مملكتداري ��رو، )1381(محقق سبزواري  - 
 .بوستان كتاب قم: لكزايي، قم

  .انتشارات اميركبير: ، تهران3، چ تصحيح عبدالحسين نوايى ، تاريخ گزيده، )1364(مستوفي، حمداالله  - 

 .2، چ
دارالهجر: ، قم4 ، تحقيق اسعد داغر، جمروج الذهب، )ق1409(الحسين بن علي مسعودي، ابوالحسن  - 

  .علمي و فرهنگي: ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران الذهب، مروج، )1365( - -----   - 

،  بـي  بـي  ابـن  سلجوقنامه، به انضمام مختصر اخبار سلاجقه روم، )1350( )به كوشش(مشكور، محمدجواد   - 
  .كتابفروشي تهران: تهران

 . دانشگاه تهران: ، كوشش محمد شيرواني، تهران�بريدالسعاد، )1351(غازي بن ملطيوي، محمد  - 


�، )1329(منتجب الدين   - �� �
، تصـحيح محمـد قزوينـي و    ؛ مجموعه مراسلات ديوان سلطان سـنجر ����
 . شركت سهامي چاپ: عباس اقبال، تهران

بنيـاد  : ، تصـحيح محمـدابراهيم باسـتاني پـاريزي، تهـران     تاريخ شاهي قراختاييـان ، )1355(مؤلف ناشناس  - 
 .فرهنگ ايران

، تصحيح على اصغر  ، ترجمة رشيد ياسمىايران در زمان نادرشاه، )1387(مينورسكى، ولاديمير فيودورويچ  - 
 . دنياى كتاب: ، تهران عبداللهى

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: به كوشش محمدامين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352)(دايه(نجم رازي  - 

، 1زاده، ج ، تصحيح عبدالكريم علي اوغلي عليدستورالكاتب في تعيين المراتب، )1964(نخجواني، هندوشاه  - 
 . دانش: مسكو

  . علمى و فرهنگى: ، تهران ، تصحيح مجتبى مينوى الدين منكبرنى سيرت جلال، )1384(الدين محمد نسوى، شهاب  - 

: ، تهـران  ، تصحيح محمد نادر نصيرى مقـدم  دستور شهرياران، )1373(العابدين زين بن نصيرى، محمدابراهيم  - 

  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار

  . علمي و فرهنگي: تصحيح هيوبرت دارك، تهران ،)سياستنامه(سيرالملوك، )1340(علي بن الملك، حسن نظام  - 

همـراه بـا    1135تا  1105اسناد و مكاتبات سياسى ايران از سال ، )1363)( گردآورنده(نوايي، عبدالحسين  - 
 . مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهرانيادداشتهاي تفصيلي

همـراه بـا   . ق 1105تـا   1038اسناد و مكاتبات سياسـى ايـران، از سـال    ، )1360)(گردآورنده( - -----   - 
 .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران هاى تفصيلى يادداشت

بنگاه ترجمه و : تهران ، اسماعيل از تيمور تا شاه اسناد و مكاتبات تاريخى ، )2536)(گردآورنده( - -----   - 
  . نشر كتاب

  . بنياد فرهنگ ايران: ، تهران تصحيح الكساندر بلدروف ، بدايع الوقايع، )1349(محمود الدين ، زين واصفى  - 

: ، تهـران  ، تصحيح سيدسعيد ميرمحمد صادق و عبدالحسـين نـوايى   ظفرنامه، )1387( على الدين يزدى، شرف  - 

  .س شوراى اسلامىمجل
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